پاي صحبت دكتر نادر روز‌رخ مترجم دايره المعارف معماري جهان‌
جايگاه كميت در معماري 
 ليلا‌ درخشان- كاظم برآبادي: دكتر نادر روزرخ يعني زندگي در دنياي كميت‌ها و اعداد، او با اين كه يك معمار موفق است اما نگاهش به معماري نگاهي منحصر به فرد است، نگاهي توام با كميت‌ها! از هر فرصتي براي بررسي علمي و موشكافي دقيق معماري كشور (چه سنتي و چه مدرن) استفاده مي‌كند، در جايي از مصاحبه مي‌گويد <كار من حساب و كتاب است> او يكي از آن معماران دعوت شده به تريبون 60 دقيقه‌اي صفحه ساخت  وساز. اول مصاحبه به او گفتيم كه اين شصت دقيقه براي درد دل شماست ولي آخر مصاحبه متوجه شدم كه هدفش از مصاحبه، درددل نبوده بلكه بيان آرزو و اهدافش بوده و آن آرزو كنار هم قرار گرفتن همكاران معمارش به شكل مسوولانه براي ارائه راه حل‌ها و فعاليت‌هاي معماري در كشور است، يك همكاري ارگانيزه شده‌! 
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 در شروع بحث، ابتدا تكليف همه چيز را روشن مي‌كند: <جايگاهي كه من از آن موضع، راجع به معماري صحبت مي‌كنم، جايگاه كميت در معماري است> و ادامه مي‌دهد: <معماري را مي‌توان به دو مبحث كمي و كيفي تفكيك كرد، مجموعه‌‌اي از اطلاعات كه باعث ايجاد يك پروژه معماري مي‌شوند اگر قابل سنجش باشند، كميت‌‌ها هستند و اگر از روي درك حسي مشخص شوند، كيفيت نام دارند. ساليان درازي است كه بحث كميت در معماري مطرح شده و اگر بنده امروز در اين جا هستم در واقع دنباله اين كوشش‌ها را به سهم خودم مطرح مي‌كنم تا شايد نتيجه اين تلاش‌ها كه توسط مجموعه‌اي از محققان معماري صورت گرفته، باعث شود كه در آينده كشور، اين حرفه جايگاهي واقعي خودش را بيابد> و قبل از هر گونه ارزيابي شتاب‌زده‌اي اضافه مي‌كند: <اگر ما معماري را فقط براي معماري در نظر بگيريم حاصل يك كار انتزاعي است كه شايد براي محافل داخلي به درد بخورد. بنابراين نفي نمي‌كنم كه اين مباحث به شكل انتزاعي‌اش انجام شود ولي آنچه مسلم است، در جامعه امروز به علت شدت نياز مردم به يك زندگي خوب و درخور شان، ما حرفه‌مندان معماري بايد تلاش كنيم كه در جهت اين هدف گام برداريم<. 
 اساس كار دكتر روزرخ اين گونه است كه: <در ترجمه كتاب دايره‌المعارف معماري جهان، نوشته معمار سوئيسي هانري استلن، من سعي كردم كه نشان بدهم يك ديد سيستماتيك كمي هم در معماري است و بايد آن را در تجربيات گذشتگان مورد تشخيص و تحليل و نقد قرار داد. استفاده كردن از معماري سنتي در بحث معماري امروزي، نيازمند مستند‌سازي كليه آثار معماري كشور است، يعني حركتي ضروري و لازم اين مبحث پايه‌اي براي تمام تحليل‌هاي بعدي ما قرار خواهد گرفت. اما متاسفانه در كشورمان در بخش بررسي علمي آثار معماري سنتي ضعيف عمل كرده‌ايم و طبيعتا حجم زيادي از تحليل‌هايي كه روي اين بناها انجام شده است بدون آگاهي‌هاي كافي بوده و يا صرفا با بسنده كردن به روش قياس انجام گرفته است. البته در جاهايي كه اطلاعات كافي نيست و دسترسي امكان ندارد راهي جز قياس باقي نمي‌ماند اما در صورت وجود مرجع چه؟.> 
 تا اين جاي مصاحبه هنوز به دنياي او راه نيافته بوديم، دنياي اعداد  وارقام! تا اينكه حرف به اين جا كشيد: <من طرحي را چند وقت پيش با همكاري سازمان نظام مهندسي استان تهران، انجمن‌هاي صنفي مهندسي صنعت ساختمان در تهران و انجمن فارغ‌التحصيلان معماري دانشگاه تهران مطرح كردم كه بر اساس آن رلووه كردن (كشيدن نقشه از روي بناي ساخته شده) ساختمان‌‌هاي سنتي را براي مجموعه حرفه‌مندان معماري اعم از فارغ‌التحصيل و دانشجو اجباري كنيم. من محاسبه كردم (كار من حساب و كتاب است) كه اين كار در مورد 20 هزار اثر معماري كشور ظرف 5سال رلووه مي‌شوند مشروط بر اينكه دانشجويان معماري در مقاطع مختلف و 400مهندس مشاور تائيد صلاحيت شده در كار همت كنند. بعد از گذشت 4 دوره 5 ساله تمام اين رلووه‌ها بررسي و مشخصاتش استخراج مي‌شود، يك كار سيستماتيك كه كل كشور را از نظر معماري مورد شناسايي قرار مي‌دهد، پس مشكل كجاست؟> 
 مي‌پرسيم: واقعا مشكل كجاست؟ دكتر پاسخ مي‌دهد: <رويكرد ما در مملكتمان اين است كه حتما سازماني بايد ايجاد شود و وظيفه اين كار را بر عهده بگيرد در حالي كه در كشورهاي ديگر اين كارها انجام شده است> و بعد به عنوان نمونه كشور آمريكا رامثال مي‌زند: <دولت آمريكا هيچ وقت نمي‌آيد اقدام به تهيه و تدوين مباني طراحي معماري كند، مكانيزم در آن جا به اين شكل است كه انجمن صنفي (در اين مورد به خصوص (AIA  از 40پرفسور در زمينه معماري دعوت كرده و كاربري‌ها را بين آنها توزيع كرده است. 
 در نتيجه هر كس تحقيقات انجام داده و چكيده نظرياتش توسط همين انجمن صنفي در مجموعه‌اي به دولت ارايه شده تحت عنوان پايه‌هاي معماري آمريكا. دولت نيز اين مجموعه را با در نظر گرفتن سه اصل امنيت ملي، بهداشت ملي و بحثي در مورد صنعت مورد ارزيابي قرار داده  نتيجه گرفتند هيچ ضرري براي جامعه نداشته اگر آنها را پذيرفته و الان اين مباني طراحي شده به صورت قانون درآمده است.> 
 مي‌پرسيم: پس دولت در مقام توليد نيست؟ و دكتر پاسخ مي‌دهد: <دولت در مقام نظارت و تاييد است. اما در قانون نظام فني اجرايي كشور ما يا دولت در مقام توليد علم در نظر گرفته  شده و يا واژه‌هاي قانون در حوزه واگذاري ضعيف است. انجمن‌هاي صنفي ما به جاي توليد، مدام با هم دعوا مي‌كنند يعني به جاي كاري كه بايد انجام دهند، كاري كه نبايد را انجام مي‌دهند<.
 مي‌پرسيم: شايد دليلي كه ما اين كنكاش و جست‌وجو را نداريم به خاطر اين باشد كه نمي‌دانيم پس از اين تلاش چندساله چه چيزي عايدمان مي‌شود؟
 و دكتر پاسخ مي‌دهد: <حداقل يك دايره‌المعارف معماري كشور در ايران تهيه مي‌شود و تمام محققين داخلي و خارجي، هر ساختماني را كه از ميدان نقش جهان اصفهان تا فلان آب‌انبار در يزد بخواهند، كاملا مي‌توانند به شواهد و مدارك آن دسترسي داشته باشند، بدون اينكه تحليلي در كنار آن ارائه شود. آن بحثي كه در ابتداي صحبت راجع به ترجمه كتاب هانري استلن انجام دادم اينجا واضح‌تر مي‌شود، در اين كتاب يك بنا رلووه شده و با دقت زيادي مورد بررسي قرار گرفته در نهايت تحليل‌هاي بعدي روي اين داده‌هاي اطلاعاتي سوار مي‌شوند. چرا كه در يك فعاليت علمي ، پايه و اساس كارها، داده‌هاي آماري است و اين نقطه ضعف ما در معماري است، ما وضع خودمان را شناسايي و ثبت نكرده‌ايم تا بتوانيم آن را تحليل كنيم، مي‌دانم سازمان ميراث فرهنگي حتما به اين حرف ايراد مي‌گيرد و مي‌گويد مداركي دال بر شناسايي آثار معماري ايران هست، اما من مي‌گويم اگر اطلاعات خامي هست، خروجي آن اكنون بايد روي ميز باشد. كافي است به كتابخانه ملي سري بزنيد و متوجه شويد هيچ كتابي كه كل آثار معماري ايران در آن باشد نيست!> 
 و ادامه مي‌دهد: <لزوم مستندسازي اطلاعات معماري مساله‌اي است كه بايد در فرهنگ‌سازي آن كوشيد و روزنامه شما از اين منظر رسالت عظيمي به عهده دارد. در صورت انجام اين كار مي‌توانيم اميدوار باشيم كه محققين ما، تحقيقاتشان را بر مبناي اطلاعاتي صحيح ارائه بدهند چرا كه اين اطلاعات هستند كه تحليل‌ها را به وجود مي‌آورند. من معتقد هستم اگر به معماري با ديد رويايي و سمپاتيك نسبت به آثار و تجربيات گذشته نگاه كنيم به هيچ نتيجه‌اي نمي‌رسيم غير از تكرار شكسته پاره‌ چيزهاي ظاهري (مثل قوس‌ها كه محصول تفكري خاص در معماري غربي بوده ولي اكنون بي‌هيچ پشتوانه علمي دارد در ايران تكرار مي‌شود) از اين منظر هيچگاه نمي‌توان معماري كشور را شناسايي كرد و از دستاوردهايش بهره گرفت. ديد كمي به معماري، وضوح اين مطلب را بيشتر مي‌كند و مي‌توان دانشجويان را نيز ترغيب به تدوين اين شناسايي‌هاي كمي كرد، به اين صورت كه شرط فارغ‌التحصيلي دانشجويان معماري، شناسايي كامل يكي از آثار معماري كشور و تدوين و ارائه آن باشد<.
 قبلا شنيده‌ايم كه دكتر روزرخ در تدوين ضوابط يا معيار‌هاي فني طراحي معماري ايران (مباني طراحي معماري) نيز كارهايي كرده و توضيحات بيشتر را به عهده خودش مي‌گذاريم: <در بحث كميت، يكي از كاربري‌هاي عمده‌اي كه در معماري هست آموزش عالي است. بيش از 30دانشگاه دولتي و چندين دانشگاه آزاد داريم كه سالانه در دانشگاه‌هاي دولتي حدود 300هزار دانشجو پذيرش مي‌شوند و در دانشگاه آزاد نيز كمي بيشتر از اين مقدار، پس يكي از اقلام عمده ساختمان‌هاي عمومي كشور، ساختمان‌هاي دانشگاهي است. اما  فقط اسم اين ساختمان‌ها دانشگاه است، معماري آنها اصلا چنين تعريفي ندارد. در فضاهاي دانشگاهي بايد استانداردي داشته باشيم اما متاسفانه هيچگونه كار مستندي در اين حوزه انجام نشده و به‌رغم تمام كوشش‌هاي پراكنده آموزش‌عالي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، هنوز چيزي به عنوان معيارها يا مباني طراحي فضاهاي آموزشي وجود ندارد. من در يك محاسبه نشان دادم كه در شرايط كنوني فضاهاي دانشگاهي ما كافي است ولي از نظر كيفيت دچار مشكل است. به عنوان مثال دانشگاهي 150 هكتار زمين داشت كه تنها 30هكتار آن شكل گرفته و ساخته شده بود و اين دانشگاه 3000 دانشجو در خود جاي مي‌داد اما مي‌خواست توسعه پيدا كند. خيلي از مهندسان مشاور براي اين مساله مطرح بودند اما وقتي كه من آنجا را بررسي كردم ديدم كه فقط با ساخت 20 هكتار از 120 هكتار باقي‌مانده مي‌توان تمام نيازهاي دانشگاه را رفع كرد، بقيه زمين‌ها را به شهر پس داد و از پول ديواركشي 100 هكتار زمين (كه برابر با ساخت يك دانشكده علوم در همان دانشگاه بود) جلوگيري كرد. آموزش‌عالي ما ديگر از نظر ساختمان پيشرفت نمي‌كند، بلكه از طريق سيستم‌هاي آموزش جديد، ماهواره و ... پيشرفت مي‌كند. بعد از اين تجربه مباني طراحي معماري اداره‌جات و بعد از آن مباني طراحي معماري ساختمان‌هاي تامين اجتماعي را هم انجام دادم<.
 مي‌پرسيم كه  با چنين دامنه گسترده‌اي از فعاليت‌ها چه تعهدي در خود احساس مي‌كنيد؟ و دكتر پاسخ مي‌دهد: <تعهد من به‌دست آوردن مباني طراحي معماري كشورم است و براي اين كار شخصا اقدام مي‌كنم و از هيچ دستگاهي هم توقع همكاري و كمك ندارم، در نهايت محصول كار من مثل فونداسيوني است كه معماران ديگر مي‌توانند ساختمانشان را روي آن بنا كنند. من به جاي درددلي كه در ابتداي بحث از من خواستيد ترجيح مي‌دهم به همكارانم پيشنهاد كنم كه هركس در جايگاه خود بايد تعهدي نسبت به محكم كردن مباني معماري كشور خود داشته باشد. كارهايي اين چنين بستر فعاليت‌ها و خلاقيت‌ها را در آينده فراهم مي‌كند. پس پيشنهاد مي‌كنم كه در مواجهه با معماري از ديدگاه كمي غافل نشويم و ببينيم كه چه تاثيرات شگرفي ممكن است داشته باشد. اگر هر كداممان نسبت به اين مساله تعهد داشته باشيم دولت نيز با ما همراه خواهد شد. ديدگاه كمي، دوره گذار از هرج و مرج به سوي نظم در معماري است و پس از رسيدن به اين نظم، آيندگان فرصت بيشتري براي پر كردن خلاء‌ها و فضاهاي خالي مي‌يابند و اين سير خردمندانه‌اي است كه اكنون كمتر به چشم مي‌خورد!
 من پيشنهاد مي‌كنم به جاي تكيه بر دولت به انجمن‌هاي صنفي خودمان تكيه كنيم، سازمان نظام مهندسي كشور به عنوان وسيع‌ترين ارگان مي‌تواند براي تدوين مباني معماري موثر باشد.
 انجمن صنفي مهندسان صنعت ساختمان، انجمن‌هاي فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي تهران، شهيد بهشتي، علم و صنعت و ... نيز نبايد از قلم بيافتند. شناسايي آثار معماري ايران نياز به يك هماهنگي و يك كار گروهي وسيع دارد و زماني‌كه معماري كشور به اين مرحله رسيد، از يك مجموعه تحت انقياد مالكان و كارفرماها به يك مجموعه داراي وجاهت مستقل تبديل مي‌شود. در اين صورت مي‌توان سرافرازانه به گذشته نگاه كرد و از گذشته در تداوم آينده بهره جست اين مساله‌اي است كه در حال حاضر مشكل اصلي ما به شمار مي‌آيد و اين البته يك وظيفه تاريخي در قبال معماري كشور است<.
 چند پاراگراف طولاني بدون وقفه صحبت مي‌كند و به اين جا كه مي‌رسيم دكمه REC ضبط بالا مي‌پرد و دكتر روزرخ با تمام تعهدات و آرزوهايش در همين چند خط خلاصه مي‌شود. او از حركتي حرف مي‌زند كه جاي خالي خيلي‌ها در به ثمر رساندن آن باقي است!
 
 پيشنهاد
قافيه تنگ بافت‌هاي فرسوده‌
 هما نصرتي - حجم گسترده‌اي از بافت‌هاي فرسوده شهرها در مناطق قديمي شهر و به اصطلاح جنوب شهر يافت مي‌شود و اين يعني خانه‌هاي 50 تا 70متري كه رديف كوچه‌هاي تنگ و باريك را تصاحب كرده‌اند.
 اگر به حضور انبوه‌سازان در اين نوع بافت‌‌ها به عنوان راه‌حلي براي مشكل بافت‌هاي فرسوده بنگريم قطعا بايد اين نكته را نيز در نظر داشته باشيم كه در حالت خوشبينانه اگر سرمايه‌گذاري و امكانات داخلي اجازه اين حضور  را به اين قشر از اهالي ساخت و ساز كشور بدهد باز هم مشكل عمده‌اي در كار هست، آيا اصولا انبوه‌سازي بر روي قطعه زمين 50 تا 70متري سود اقتصادي در خور توجهي  را در پي خواهد داشت؟ به نظر مي‌رسد كه اگر زمين را به عنوان ماده خام انبوه‌سازي در نظر بگيريم، چنين متراژهايي هيچ گاه نمي‌توانند براي انبوه‌سازان مورد توجه باشند و در نتيجه انبوه‌سازي نمي‌تواند كليدي براي حل بحران بافت‌‌هاي فرسوده مدنظر باشد. 
 پيشنهادي كه شايد بتواند به عنوان يك راه حل عملي در اين حوزه مطرح شود، يك كار گروهي از طرف ارگان‌ها و سازمان‌‌هاي ذي‌صلاح است (چيزي كه مدت‌ها به فراموشي و گاهي اوقات به سهل‌انگاري سپرده شده). از اين منظر، شهرداري‌ها مي‌توانند با شناسايي نقاط مورد نظر و ارجاع آنها به مراجع قضايي،  با هماهنگي صاحبان ملك، در جهت كنار هم قرار دادن چند قطعه زمين كوچك و يكي كردن آنها، راه را براي حضور انبوه‌سازان هموار كنند! و اين كار نياز به همان سيستم ارگانيكي دارد كه هر اندامش با هدف نيل به هدف غايي فعاليت كند و البته كمي هم‌بستر قانوني كه انگار با شعارهاي دولت جديد چندان ناهمخواني ندارد.
 
كتاب شناخت‌
معماري و انديشه نقادانه‌
 با توجه به اينكه آداب نقد معماري همواره در هاله‌اي از ابهام و پيچيدگي قرار داشته‌ و اين مساله خود،  هم علت و هم معلول عزلت و گوشه‌نشيني آن در عرصه تحقيق و پژوهش بوده است، انتشارات فرهنگستان هنر از همين رو به ترجمه و نشر كتاب <معماري و انديشه نقادانه> اثر وين اتو كه از معدود منابع مرتبط با حوزه نقد معماري محسوب مي‌شود، اقدام كرده است.
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 وين اتو، در مقدمه كتابش دليل اين تحقيق و تاليف را چنين عنوان مي‌كند: <تحقيق حاضر كه به بررسي جنبه‌هاي مختلف مرتبط با نقد معماري مي‌پردازد، به قصد عينيت بخشيدن به مقوله مهجور نقد معماري آغاز شده و با تمركز بر موضوعات اصلي مورد بحث در نقدهاي گوناگون، به طبقه‌بندي انواع و در نتيجه، هدفمند كردن اين مقوله خواهد پرداخت ... دليل ديگر انجام چنين تحقيقي، به حضور پررنگ و پر تعداد نقد معماري در مطبوعات تخصصي و غير تخصصي ... و نيز به حضور پررنگ آن در عرصه آموزش معماري  جايي كه نقد به عنوان شيوه اصلي آموزش در آتليه‌هاي طراحي مدارس معماري، در جريان است مربوط مي‌گردد ... از ديگر دغدغه‌هاي ضمني تحقيق، مي‌توان اميد به ايجاد تاثيرات احتمالي بر كيفيت محيط ساخته شده اطراف و نيز بروز واكنش‌هاي آگاهانه‌تر در مخاطبين را نام برد.
 اتو كه داراي درجه دكتري در رشته معماري است، علاوه بر تاليف و انتشار كتاب‌هاي مذكور، مقالات زيادي نيز در اين زمينه معماري، معماري بومي، حفظ و نگهداري آثار تاريخي و البته نقد معماري، به رشته تحرير درآورده كه در مجلات گوناگون به چاپ رسيده است. وي در پژوهش‌هاي تحقيقاتي زيادي همكاري داشته كه از جمله مهم‌ترين آن. مي‌توان به پروژه‌هايي در زمينه آموزش معماري، تحت عنوان <چگونه تاريخ را نياموزيم> كه با همكاري چارلز مور  استاد و معلم وين اتو  تهيه شده و در ژورنال آموزش معماري آمريكا به چاپ رسيده، اشاره كرد. وين اتو، كه سال‌ها مدرس مباني نظري نقد معماري در دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري در دانشكده معماري دانشگاه‌هاي ويسكانسين  ميلواكي، تگزاس در آستين و ايالت لوئيزيانا بوده، در سال 1993 بازنشسته شده و از آن پس به انجام فعاليت‌هاي طراحي و احداث ساختمان‌هايي با استفاده از سيستم‌هاي به كارگيري انرژي طبيعي، در حومه كاليفرنيا مشغول است.
 البته اين نكته قابل توجه است كه مولف در كتاب معماري و انديشه نقادانه، آورده است: <آنچه در اين مسير حاصل شد، تنها حق‌شناسي عصيانگريي بود كه هر نوع واكنش ابراز شده از جانب مخاطبين را نسبت به محيط ساخته شده اطراف، نقد و معرفي مي‌كرد<.
 گفتني است اين كتاب توسط امينه انجم شعاع به فارسي برگردانده شده است.
  
پيرامون‌
سبك سازي و راه نجات‌
 با اينكه عرصه حضور تكنولوژي‌هاي جديد ساخت‌وساز در كشور گسترده‌تر شده و قابليت‌هاي جديدي از قبيل مقاوم‌سازي در برابر زلزله، سبك‌سازي و ... وارد كشور شده‌اند اما هنوز عرصه براي اجرايي شدن اين فناوري‌ها در سطح گسترده فراهم نشده است. چندي قبل دكتر عدل‌پرور در اين خصوص به خبرنگار دنياي اقتصاد گفت: حتي به‌رغم رعايت استاندارد 2800، ساختمان‌هاي ما بسيار سنگين‌تر از آن هستند كه بتوانند در برابر زلزله تاب بياورند و بر هر متر مربع از اين ساختمان‌ها چيزي در حدود 400كيلوگرم بار بيشتر از استانداردهاي متداول جهاني، اضافه شده است. دكتر عدل‌پرور ضمن بيان اين مطلب كه مقاومت ساختمان در برابر زلزله رابطه هم‌ارزي با سبك بودن آن ساختمان دارد عنوان كرد: بهره‌گيري از مصالح جديد، توجه به فناوري‌هاي روز دنيا در جهت سبك‌سازي ساختمان تنها راه اساسي براي مقابله با خسارت‌هاي مالي و جاني ناشي از وقوع زلزله است.
 در همين راستا (و درست بعد از حادثه ناگوار بم) همايش‌ها، جلسات و سمينارهاي گوناگوني براي آشنايي مهندسان و اهالي ساخت و ساز با سبك‌سازي برگزار شده است. اما به گفته دكتر عدل‌پرور اين مساله نياز به همكاري و هماهنگي تمام ارگان‌ها در جهت فرهنگ‌سازي و نهادينه كردن امر سبك‌سازي در مبحث احداث بناي كشور است.
 

ماهنامه راه و ساختمان 
 >مطابق قانون برنامه چهارم توسعه (كه از امسال آغاز و تا سال 1388 لازم‌الاجرا مي‌باشد) نكات بسيار زيادي درباره وظايف دولت مبني بر توسعه پايدار و بهبود محيط زندگي و همچنين استحكام‌سازي  ساختمان‌ها به چشم مي‌خورد كه مسووليت دولت جديد را بسيار مشكل مي‌سازد.
 از احياي بافت‌هاي فرسوده و تامين فاضلاب شهري تا استاندارد كردن مصالح و بيمه‌نامه كيفيت ساختمان، كه اين حجم از كار نشانگر عقب ماندن صنعت ساختمان كشور است و دولت جديد مي‌بايست آنها را مدت چهار سال به سرانجام برساند.
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 مطمئنا اين وظيفه دشوار با دادن شعار، ارائه آمار و يا حركت‌هاي سريع و مقطعي ميسر نيست و مي‌بايست با ارائه راهكارهاي منطقي و علمي، در حل آنها اقدام نمود. عملكرد سال‌هاي قبل نشان مي‌دهد كه هر طرحي كه بدون دقت كافي و تنها به منظور حل مشكل ارائه و به سرعت عملي نشده است، شكست خورده و تنها يك تسكين زودگذر بوده است<…
 اينها گوشه‌اي از حرف‌هاي پوريا مهدوي مديرمسوول جوان مجله راه و ساختمان است كه در بيست و پنجمين سرمقاله‌اش به آنها اشاره كرده است. صرف‌نظر از فضاي بحران‌زده مطبوعات ساخت و سازي كه همه‌ درگير بحران‌هاي مالي نشات گرفته از ركود صنعت ساخت و ساز هستند، راه و ساختمان اين شماره هم خلف وعده نكرد و درست سر موعد مقرر به طبع رسيد.
 در اين  شماره هم چونان شماره‌هاي قبلي بعد مطالب نشريه از نظر كيفيت متناسب با پرستيژ راه و ساختمان است مطالبي از قبيل: آسيب‌شناسي فني- كالبدي زمين‌لرزه بم، بررسي پايداري لرزه‌اي يك تونل مترو، آشنايي با وظايف تيم آواربرداري، نگاهي در خصوص عايق رطوبتي و...
 البته در اين ميان هستند مطالبي كه با خبرها و مراسماتي كه در حول و حوش صنعت ساختماني كشور اتفاق مي‌افتند، همخواني دارند، مثل بتن پيش‌ساخته و چگونگي اتصال به مقاطعي از ساختمان، نقش نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري در ايجاد ظرفيت مسكن، بهسازي بافت‌‌هاي تاريخي در تونس (محله حفصيه)، بافت‌ قديم هشت و خاطره و تاريخ و...
 راه و ساختمان همراه با CD رايگان و با قيمت 1500تومان روي دكه‌هاي روزنامه‌فروشي يافت مي‌‌شود و مي‌تواند براي مخاطباني كه به عمران يا معماري و يا حتي شهرسازي علاقه‌مندند، چيزهاي خواندني داشته باشد.
 
قانون‌
قانوني براي شهرهاي زيبا
آذر مهاجر
در ماده 30قانون طرح جامع در قانون برنامه چهارم توسعه آمده: دولت موظف است به منظور هويت‌بخشي به سيماي شهر و روستا استحكام بخشي ساخت و سازها، دستيابي به توسعه پايدار و بهبود محيط زندگي در شهرها و روستاها، اقداماتي را در بخش‌هاي عمران شهري و روستايي و مسكن به عمل آورد.
 براساس يكي از مفاد اين قانون هويت‌بخشي به سيماي شهرها در برنامه چهارم توسعه راهكارهايي به اين شرح دارد:
 هويت بخشي به سيما و كالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماري و شهرسازي و ساماندهي ارايه خدمات شهري از طريق:
 -1 تهيه و تدوين قانون جامع شهرسازي و معماري كشور تا پايان سال اول برنامه چهارم‌
 -2 مناسب‌سازي فضاهاي شهري و روستايي براي جانبازان و معلولين جسمي- حركتي و اعمال اين ضوابط در اماكن و ساختمان‌هاي عمومي و دولتي تا پايان برنامه چهارم.
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 -3 بهبود وضعيت عبور و مرور شهري به همراه افزايش سهم حمل و نقل عمومي تا ميزان هفتاد و پنج درصد(75%) نسبت به كل سفرهاي درون شهري.
 -4 ارتقاي شاخص‌هاي جمعيت تحت پوشش شبكه آب شهري و فاضلاب شهري به ترتيب تا سقف صددرصد (100%) و چهل درصد ((40%
 -5 احياي بافت‌هاي فرسوده و نامناسب شهري و ممانعت از گسترش محدوده شهرها براساس طرح جامع شهري و ساماندهي بافت‌هاي حاشيه‌اي در شهرهاي كشور با رويكرد توانمندسازي ساكنين اين بافت‌ها
 طبيعي است كه تحقق اهداف چنين قوانيني ميسر نخواهد شد مگر با برنامه‌ريزي، آسيب‌شناسي كارشناسانه، هماهنگي بين نهادهاي مسوول مرتبط و البته فرهنگ‌سازي در اين‌باره
